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پیشگفتار

به نام حضرت دوست
تاریــخ پُرفــراز و نشــیب ملّــتِ بــزرگ ایــران، همــواره بــا افتخارآفرینــی و 
غیرتمنــدی قهرمانــان ایــن مــرز و بــوم آمیختــه اســت. مــادران ایــن ســرزمین، 
کوچــک  ســال‌ها قصه‌هــای دلاورمــردی قهرمانــان پیشــین، ماننــد میــرزا 
خــان جنگلــی، ســتارخان، باقرخــان، امیرکبیــر، رئیســعلی دلــواری و ... را بــا 
افتخــار بــرای فرزنــدان خویــش نقــل می‌کردنــد و آرزویشــان ایــن بود کــه روزی 
کــه ســایه‌ی ظلــم و ســتمِ  فرزندانــی چنیــن بــزرگ، پــرورش دهنــد. آن‌گاه‌ 
گاه خورشــیدی  حکومــت ستم‌شــاهی بــر ســر ایــن ملّــت ســنگینی می‌کــرد، نــا
گرفــت و پــس از ســال‌ها مبــارزه، طومــار حکومــت  از ســرزمین آفتــاب، تابیــدن 

ســیاهی را در هــم پیچیــد.
کــه فخــر ایــن ســرزمین و فخــر شــیعه بــود و تــا قیــامِ قیامــت هــم   مــردی 
کــه دَمِ مســیحایی‌اش همــگان را زندگــی بخشــید و  خواهــد مانــد، مــردی 
آنهــا را بــه میــدان مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و اســتبداد فراخوانــد تــا اینکــه بنــای 
کــه چــون خــاری بــود بــر چشــم  حکومــت الهــی را بنیــان نهــاد؛ حکومتــی نوپــا 
کــوردلان قرار  کــه از هر ســو مــورد تهاجم  اســتعمار، اســتبداد و ســلطه. ایــن شــد 
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گســترده، ایــن نظــامِ  کینه‌توزی‌هایــی چنیــن  کــه بــا  گرفــت و انتظــار می‌رفــت 
گــردد. نوپــا ســاقط 

کــه دَمِ مســیحایی  هــزاران هــزار جــوانِ پرورش‌یافتــه‌ی مکتــب عاشــورا 
امامشــان، آنــان را بــه جــوش ‌و خــروش واداشــته بــود، بــه میــدان مبــارزه و 
کوچــک جنگلــی دیگــر تجلّــی  جهــاد شــتافتند و هــزاران رئیســعلی دلــواری و 
کــم  یافــت تــا هیــچ‌گاه مــادران ایــن ســرزمین بــرای قصه‌هایشــان قهرمــان 
نیاورنــد. شــاعران در وصفشــان بســرایند، هنرمنــدان چهره‌هایشــان را بــه 
تصویــر بکشــند، مورخــان تاریخشــان را بــاز بنگارنــد و آینــدگان به داشــتن این 

قهرمانــان بــر خــود ببالنــد.
ــر  کــه ســال‌ها از دفــاع جانانــه و دلاورانــه‌ی ایــن ملــت می‌گــذرد، ب  امــروز 
کــه ایــن قســمت از دفتــر تاریــخ ایشــان را هــر چــه بیشــتر بشناســیم و  ماســت 
بشناســانیم و نگذاریــم یــاد و خاطــره‌ی رشــادت‌ها، دلاوری‌هــا، ایثارگری‌هــا و 
کــه رهبــر فرزانــه‌ی  ... ایــن قهرمانــان بــه فراموشــی ســپرده شــود. همان‌گونــه 
کمتــر از  انقــاب فرمودنــد: »امــروز فضیلــت زنــده نگــه‌ داشــتن یــاد شــهدا، 

شــهادت نیســت.«
کنگــره ملــی نقــش امــام )رحمــه الله علیــه( در   در همیــن راســتا، ســتاد 
کوشــیده اســت تــا روزنــه‌ای  دفــاع مقــدس و 6200 شــهید اســتان مرکــزی 
بگشــاید بــرای ورود بــه ســیره و ســبک زندگــی ایثارگــران و حماســه‌آفرینان تــا 
نســل‌های آینــده بــا تأمــل در آن، بــه افتخارآفرینــان خویــش ببالنــد. ایــن اثــر 
کاری و رشــادت‌های فرزنــدان »خطّــه‎ی  گوشــه‌ای از فــدا تجلّــی دهنــده‌ی 

آفتــاب« اســت.
ــاش  ــه ت ــه ضمــن ارج نهــادن ب ک ــم  ــه می‌دانی ــر خویــش وظیف ــاری! ب  ب
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از شــما  آینــده،  بهتــر در  آثــار  ارائــه‌ی  آرزوی  ایــن حــوزه و  همــه‌ی فعــالان 
و  همــکاری  تقاضــای  و  کنیــم  سپاســگزاری  نیــز  گران‌قــدر  خواننــدگان 

باشــیم. داشــته  همفکــری 

 با آرزوی عزّت، اقتدار و عظمت روزافزون ایران اسلامی

کنگره ملی نقش امام خمینی ؟رح؟ در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی دبیر کل 

کریمی  سرتیپ دوم پاسدار محسن 
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اشاره...

انقالب شـکوهمند اسالمی مـردم ایـران به رهبـری امام خمینـی؟ره؟ در 
کـه ایجـاد تشـکیل  سـال 1357سـرآغاز حرکتـی جهانـی در تاریـخ معاصـر شـد 
تمـدن نویـن اسالمی حکومـت اسالمی  را چشـم انـداز خـود قـرار داده اسـت. 
کـه قطعـا بـدون نقـش آفرینـی نیمـی از جامعـه؛ یعنـی بانـوان ایـن  تمدنـی 

سـرزمین، محقـق نخواهـد شـد.  

وقتی در جامعه ای تعداد زیادی بانوی مؤمن، اهل علم و معرفت تربیت 
شـود؛ چنـدان عجیـب نخواهـد بـود کـه نقـش آنهـا در مبـارزه با کفـر و جهالت 
و دفـاع از اسالم و نظـام، بسـیار پررنـگ باشـد و مـورد تقدیـر بنیانگـذار نظـام 
که امام راحل؟ره؟  گیرد. آن‏چنان  کبیر؟ره؟ قرار  جمهوری اسالمی خمینی 
در پیامـی بـه مناسـبت میالد باسـعادت حضرت زهـرای مرضیـه؟س؟ در مورد 
کار و ایثارگـر فرمودنـد: »چـه افتخـاری بالاتـر از اینکـه زنـان بزرگـوار  بانـوان فـدا
ما در مقابل رژیم سـتمکار سـابق و پس از سـرکوبی آن در مقابل ابرقدرت‏ها و 
وابسـتگان آنـان در صـف اول ایسـتادگی و مقاومـت از خود نشـان داده اند... 
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کاری ایـن زنـان بـزرگ در جنـگ تحمیلـی آنقـدر اعجـاب آمیـز  مقاومـت و فـدا
اسـت کـه قلـم و بیـان از ذکـر آن عاجز، بلکه شرمسـار اسـت.1 «

قطعـا حضـور علمـی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بانـوان مسـلمان 
هیـچ تعارضـی بـا نقـش همسـری و مـادری آنهـا نـدارد؛ زیـرا بانـوی مسـلمان 
علاوه بر مسـئولیت داشـتن در نقش‏های خانوادگی، نسـبت به امور اسالم و 
مسـلمین هم مسـئول اسـت. چنانچه رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره 
کرده و نسـبت به وظایف علمی، فرهنگی، سیاسـی و... بانوان توجه داشـته 
و فرموده اند: »امروز شـما زنان، سـنگربان ارزش‌های اسالمی در مقابل وضع 
که دارید از این حصار مسـتحکم  جاهلی دنیای غرب هسـتید. شـما هسـتید 
فرهنـگ اسالمی محافظـت می‌کنیـد. در علـم، در فرهنـگ، در سیاسـت و در 
کنـد. در میدان‏هـای اجتماعـی،  همـه چیـز، زن بایـد پـرورش اسالمی پیـدا 

اقتصـادی، سیاسـی و همـه جـا برود و پیشـتاز باشـد. 2« 

کـه نقـش همسـری و مـادری را بـرای زن بـی بدیـل  ایشـان همانگونـه 
و بـدون جایگزیـن مـی داننـد، نقـش اجتماعـی و سیاسـی او را بـی بدیـل و 
منحصـر بـه خـود زن مـی داننـد و قائـل بـه حضـور مسـتقیم و فعـال بانـوان در 

همـه عرصه‌هـا مـی باشـند.

1 . صحیفه امام، جلد 16، ص 194، مورخ 25 فروردین 1361.ش
2 . »فرهنــگ و عرصــه فرهنگــی« -اصــول، مبانــی، ضرورت‌هــا و مســئولیت‌ها از رهنمودهــای رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی-، موسســه فرهنگــی، هنــری قــدر ولایــت، چــاپ اول 1388.ش، صفحــات 
291 و 292 پیــام بــه مناســبت اولیــن ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام در تاریــخ 10 خــرداد 1369.ش
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تاریـخ درخشـان هشـت سـال دفـاع مقدس صحنه بـی بدیلـی از ایثارگری 
مردان و زنان مؤمن این سرزمین است و ثبت این قهرمانی‌ها لازم و ضروری 
اسـت. در ایـن میـان توجـه بـه نقـش »بانـوان ایثارگـر« در انقالب اسالمی و 
هشـت سـال دفـاع مقـدس، بـرای ارائه الگـوی عینی و ملموس به نسـل‏های 
امـروز و فـردا در عرصـه جهـاد بـا طاغوتیـان و اسـتکبار بسـیار پـر اهمیـت اسـت 
و لـذا بایـد در ثبـت و ضبـط ایـن نقش‌آفرینی‌هـای قهرمانانه اهتمـام ویژه ای 
داشـت. بـه ایـن معنـا کـه ابتـدا بـا خاطره‏نگاری و سـپس ثبت دقیـق و تبیین 
آن بـه زبانـی روان و مطلـوب بـرای مخاطـب؛ بـا جاذبـه هـای هنـری دریافـت 

آن را بـرای نسـل جدیـد تسـهیل نمود.

کـه بانـوان ایـن سـرزمین قـرار اسـت در راه تمـدن سـازی نویـن  امـا از آنجـا 
اسالمی و جهـاد بـا طاغوتیـان و اسـتکبار جهانـی، الگویـی بـرای همـه بانـوان 
جهـان باشـند، لازم اسـت کـه اهتمـام ویـژه ای نسـبت بـه ثبـت و تدویـن این 

بخـش از تاریـخ دفـاع مقـدس صـورت پذیـرد. 

کـه در تاریـخ 15 اسـفند  بـر همیـن اسـاس مقـام معظـم رهبـری در پیامـی 
1391 به کنگره هفت هزار زن شـهید کشـور فرسـتادند، ضمن اشـاره به اسـوه 
بودن حضرت خدیجه، حضرت زهرای مرضیه و زینب کبری؟ع؟ فرمودند: 
تعریـف غالبـاً شـرقی، همچـون عنصـری در حاشـیه و بی‌نقـش در  »زن در 
تاریخ‌سـازی و در تعریـف غالبـاً غربـی، بـه مثابـه‌ موجـودیك ـه جنسـیت او بـر 
انسـانیتش می‌چربد و ابزاری جنسـی برای مردان و در خدمت سـرمایه‌داری 
جدیـد اسـت، معرفـی می‌شـد. شـیرزنان انقالب و دفـاع مقـدس نشـان دادنـد 
كه الگوی سـوم، »زنِ نه شـرقی، نه غربی« اسـت. زن مسـلمان ایرانی تاریخ 
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گشـود و ثابـتك ـردك ـه می‌تـوان زن  جدیـدی را پیـش چشـم زنـان جهـان 
بـود، عفیـف بـود، محجبـه و شـریف بـود و در عین حـال، در متـن و مركز بود. 
كیزه نگاه‌ داشـت و در عرصه‌ سیاسـی و اجتماعی  می‌توان سـنگر خانواده را پا
نیـز سنگرسـازی‌های جدیـدك ـرد و فتوحـات بـزرگ بـه ارمغـان آورد. زنانـیك ه 
اوج احسـاس و لطـف و رحمـت زنانـه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت 
كاری  فـدا و  اخالص  و  بـا شـجاعت  را  میدان‌هـا  مردانه‌تریـن  و  درآمیختنـد 
خـود فتـحك ردنـد.1«  و ایـن تعریـف، دقیقـاً همـان نتیجـه آثـار حضـور سیاسـی 
و اجتماعـی بانـوان مسـلمان ایـران در پیشـبرد اهـداف جامعـه آرمانـی نظـام 

جمهـوری اسالمی ایـران اسـت. 

***

کنگـره ملـی نقـش امـام خمینـی؟ره؟ در دفـاع مقـدس و  کمیتـه بانـوان 
کـه بـرای عمـل بـه رسـالت  6200 شـهید اسـتان مرکـزی؛ بنـا بـر بـاور عمیقـی 
خـود در راسـتای معرفـی الگـوی زن مسـلمان مجاهـد ایرانـی و جهانی سـازی 
آن دارد؛ تاریـخ حضـور، خاطـرات و آثـار بانوان ایثارگر اسـتان مرکزی را با دقت 
و در قالـب تاریـخ شـفاهی از ابتـدای سـال 1394 تـا سـال 1397 جمـع آوری، 
ثبـت و تدویـن نمـوده و در مرحلـه بعـد، این داده‏های تاریخـی را با حفظ بُعد 
تاریخـیِ حـوادث، در قالب‏هـای مختلـف  و بـا زبانـی سـاده و روان بـه مرحلـه 

چـاپ رسـانده اسـت. 

امید اسـت این اثر در مسـیر عمل به تکلیف، ادای دینی باشـد به تمامی 
بانـوان مجاهـد اسـتان مرکـزی، کـه مردانـه قـدم در میـدان عمـل نهادنـد و بـا 

کنگره 7000 شهید زن کشور در تاریخ 15 اسفند 1391.ش 1 . پیام به 
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لبیـک بـه دعـوت امام خمینی؟رح؟، نقشـی شایسـته ایفـا کردند.

از خـدای منّـان مسـئلت ‏داریـم کـه تلاش‏هایمان را به عنایـت خود برکت 
بخشـد و ایـن کوشـش، مـورد رضایـت حضرت ولیعصـر ؟عج؟ و نائب بر حق 
ایشـان امـام خامنـه ای؟مد؟ باشـد. همچنیـن ادامـه ایـن نهضـت جریـان سـاز، 

مشـمول ادعیـه نورانـی حضـرت ولی امر مسـلمین قـرار گیرد.

و  نظـرات  نقطـه  ارائـه  بـا  شـود  مـی  درخواسـت  محتـرم  خواننـدگان  از 
کیفیت آثار بعدی، یاری  پیشـنهادهای سـازنده خود، ما را در راسـتای ارتقاء 

نماینـد.

مسئول کمیته بانوان کنگره ملی نقش امام خمینی ؟ره؟ 

در دفاع مقدس و 6200  شهید استان مرکزی

راضیه مجاوری
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مقدمه

»مــا می‌‌خواهیــم زن بــه مقــام والای انســانیت برســد، زن بایــد در 
سرنوشــت خــودش، دخالــت داشــته باشــد.«

امام خمینی؟ره؟

فــردی  و حقــوق  زنــان  بحــث  تاریخــی،  مقاطــع  تمامــی  در  و  همــواره 
اجتماعــی و سیاســی آن‌‌هــا در اســام و ســاختار نظــام اســامی، محــل بحــث 
کلــی بــه انقــاب اســامی چــه  و نظرهــای فــراوان بــوده اســت. در یــک نــگاه 
کنــون،  در دوران مبــارزات علیــه رژیــم پهلــوی و چــه در دوران پیــروزی تا
چشــمگیر  صبــور،  و  مؤمــن  بانــوان  و حضــور  نقــش  تمامــی صحنه‌‌هــا  در 
ــد  گروهــی مانن ــان حرکت‌‌هــای عامــه و  ــوده اســت. ایــن نقــش، چــه در می ب
ــات و چــه در ســطوح انفــرادی و خــاص، ماننــد حضــور  راهپیمایــی و انتخاب
در عرصــه نخبــگان علمــی، فرهنگــی، سیاســی و مدیریتــی، بســیار بــه چشــم 

می‌‌آیــد.
مطالــب پیــش رو نگاهــی متفــاوت بــه زندگــی یکــی از همیــن زنــان نخبــه 
کــه بــا حرکــت در مســیر انقلاب، هــم در عرصه مدیریتی و سیاســی فعال  اســت 
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بــوده و هــم بــا تکیــه بــه باورهــای همســر داری و نقــش مــادری در خانــواده، 
نمونــه بــارز بانــوی تــراز جمهــوری اســامی ایــران اســت. مجموعــه خاطــرات 
پیــش رو، گــذری کوتــاه بــر زندگــی پرثمــر ســرکار خانــم اشــرف جواهــری اســت؛ 
خاطراتــی کــه هرچنــد گــذرا و مقطعــی، ســعی کــرده اســت تــا بخــش کوچکی از 

کنــد. گونــه ایــن بانــوی بی‌‌ادعــا را بــرای همیشــه مانــدگار  زندگــی جهــاد 
همســر  و  جواهــری  اشــرف  خانــم  ســرکار  از  تــا  اســت  لازم  اینجــا  در 
کــه در طــول مصاحبــه و بازگویــی  کاظــم شــریفی  بزرگوارشــان، جنــاب آقــای 

کنــم. تشــکر  و  قدردانــی  دادنــد،  خــرج  بــه  و حوصلــه  وقــت  خاطــرات، 
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تمام کرد

کــه کلاس ســوم دبســتان بــودم، چنــد روزی خانــه   آبــان مــاه ســال 1343 
ــود. بســیاری از فامیل‌هــای دور و  ــه شــدت شــلوغ و پررفت‌وآمــد شــده ب مــا ب
کســالت داشــت و  کــه پــدر  نزدیــک، بــه عیــادت پــدرم می‌آمدنــد؛ مدتــی بــود 
کــه مثــل همیشــه، دوبــاره دیابــت  خانه‌نشــین شــده بــود. مــن فکــر می‌کــردم 
کــرده و همیــن باعــث شــده اســت تــا همــه فامیــل، بــه خانــه مــا ســر  پــدر عــود 

بزننــد.
کــه از خــواب بیــدار شــدم، بازهــم در خانــه همهمــه   آن روز صبــح هــم 
بــود. همــه داخــل اتــاق جمــع شــده بودنــد. دعــای عدیلــه می‌خواندنــد و 
کوچکــم را بــه داخــل اتــاق راه ندادنــد. اصــاً  گریــه می‌کردنــد. مــن و بــرادر 
کــه بــه داخــل اتــاق ســرک  کــه چــه خبــر اســت. همین‌طــور  نمی‌فهمیــدم 
ــاق و  ــش داخــل ات ــود. توپ ــازی ب کوچکــم مشــغول توپ‌ب ــرادر  می‏کشــیدم، ب
ــر دســت  ــرادرم، ســریع از زی ــود. ب ــاق خوابیــده ب گوشــه ات ــه  ک ــاد  ــدر افت روی پ
همــه دررفــت و خــودش تنــد و فــرز، تــوپ را از روی پــدر برداشــت. بایــد بــه 
کــه مثــل همیشــه  مدرســه می‌رفتــم و دیــرم شــده بــود. شــلوغی خانــه هــم 
کســی حرفــی بزنــم، آمــاده  کــردم، بــدون اینکــه بــا  کمــی ایــن پــا و آن پــا  بــود. 
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کــرده و راهــی مدرســه شــدم. شــده و طبــق معمــول هــرروزه چــادرم را ســرم 
کــه  کوچــه شــدم. هنــوز چنــد قدمــی نرفتــه بــودم  در خانــه را بســتم و وارد 
کــرد. دیــدم چنــد نفــر از خانم‌هــای  یکــی از خانم‌هــای همســایه مــرا صــدا 
بــه  همســایه جلــوی در خانه‌شــان، دورهــم جمــع شــده‌اند. چنــد قدمــی 
سمتشــان رفتــم. یکــی از خانم‌هــا بــا نگرانــی گفــت: »اشــرف جــون چــه خبــر؟« 
گفتــم: »هیچــی، دارم مــی رم مدرســه.« نگاهــی  شــانه‌ای بــالا انداختــه و 
بینشــان ردوبــدل شــد و بــا کمــی مکــث، یکــی از آن‌هــا کــه بــه نظر می‌رســید، از 
کــرد؟!« معنــی حرفــی  همــه ســمج‌تر اســت، پرســید: »از آقــات چــه خبــر؟ تمــوم 
گفتــم: »نــه!« دیــرم شــده بــود و دلــم شــور مــی‌زد  کــه زد، نفهمیــدم. فقــط  را 
گفتــم: »ببخشــید دیــرم شــده« و ســریع  کــه نکنــد دیــر بــه مدرســه برســم. 

کــرده و بــه راه افتــادم. خداحافظــی 
کــه مــن در  خانــه مــا در خیابــان ملــک1 بــود، مدرســه جــواد رهنمــا هــم 
علــت،  همیــن  بــه  بــود.  خیابــان  همــان  داخــل  می‌خوانــدم،  آنجــا درس 
کــه بــه ســمت مدرســه  فاصلــه زیــادی بیــن خانــه و مدرســه نبــود. همین‌طــور 
کــرده!  کــه »یعنــی چــی آقــام تمــوم  می‌رفتــم، دائمــاً بــا خــودم فکــر می‌کــردم 
کــه همســایه‌ها پرســیدن؟!« بــا اینکــه  کنــه  کاری رو تمــام  آقــام قــرار بــوده چــه 
بچــه بــودم و خیلــی در جریــان اتفاقــات اطــراف قــرار نداشــتم، امــا همیــن 
کــرده بــود  ســؤال عجیــب خانم‌هــای همســایه، ذهنــم را حســابی درگیــر خــود 

تــا اینکــه بالاخــره بــه موقــع خــودم را بــه مدرســه رســاندم.
خیلــی  بــود.  مهربــان  فوق‌العــاده  فرجــادی،  فاطمــه  خانــم  معلمــم، 
کــه وقتــی بــزرگ شــدم، مثــل  دوســتش داشــتم و همیشــه عاشــق ایــن بــودم 

1. خیابان شهید رجایی کنونی
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کفــش بپوشــم. حتــی دلــم می‌خواســت، مــدل  خانــم فرجــادی، لبــاس و 
کــه  موهایــم هــم مثــل او باشــد؛ ایشــان موهــای بلنــدی داشــت و معلــوم بــود 
بــه پاییــن موهایــش، بیگــودی می‌پیچــد. بــرای همین، همیشــه آرزو داشــتم 
کــه زودتــر ازدواج کنــم تــا بــرای خــودم بیگــودی بخــرم و مثــل خانــم فرجادی، 

کنــم. موهایــم را درســت 
 آن روز تــا خانــم معلــم وارد کلاس شــد، نــزد او رفتــه و پرســیدم: »خانــوم 
کــرد یعنــی چــی؟« حســابی جــا خــورد و بــا تعجــب پرســید: »کــی  اجــازه! تمــوم 
کــه میومــدم مدرســه، یکــی  گفتــم: »تــوی راه  همچیــن حرفــی بهــت زده؟« 
کــرده؟!« چهــره‌اش، بســیار ناراحــت  کــه آقــات تمــوم  از همســایه‌ها پرســید 
گفــت: »اشــرف جــون چــادرت رو  بــه نظــر می‌رســید، جوابــی بــه مــن نــداد و 
ــا هــم میریــم  کــن. امــروز خانــم معــاون میــاد ایــن کلاس. مــن و توهــم ب ســر 
کــردم و با خانــم فرجادی،  خونتــون.« مــن هــم از خــدا خواســته، چــادرم را ســر 
از مدرســه بیــرون آمــده و بــه ســمت خانــه رفتیــم. در طــول مســیر، خانــم 
کــه  کوچــه  گرفتــه بــود و ســریع راه می‌رفــت. بــه  فرجــادی، دســت مــرا محکــم 
رســیدیم، جلــوی خانــه مــا جمعیــت زیــادی جمــع شــده بــود و عــده‌ای در حال 
نصــب پارچــه مشــکی، بــه دیوارمــان بودنــد. در آن ســن، پارچــه مشــکی بــرای 
کــردن  کــه فهمیــدم، تمــام  مــن، فقــط معنــای عــزا و مــردن داشــت. آنجــا بــود 
یعنــی مــردن. مــا بــه تشــییع‌جنازه پــدرم رســیده بودیــم. تــازه متوجــه شــدم که 

کوچکــم تــوپ را از روی جنــازه پــدر برداشــته بــود. صبــح، بــرادر 
از همــان لحظــه، خانــم فرجــادی دســت مــرا رهــا نکــرد، بلکــه محکم‌تــر از 
قبــل، دســتم را می‌فشــرد. همــه درگیــر بودنــد و مــن، مــات و حیــران اتفاقــات 
جلــوی چشــمم بــودم. خانــم فرجــادی بــا اینکــه خــودش چــادر نداشــت، 
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کــرد. جثــه ریــزی داشــتم. در بغــل  چــادر مــرا محکــم بــه دورم پیچیــد و بغلــم 
معلــم و پشــت جنــازه پــدر، بــه ســمت آرامســتان و مرقــد آیــت‌الله ســلطان1 
ــی هــم  ــم. وقت کردی ــت  ــد، حرک کنن ــن  ــدر را در آنجــا دف ــود پ ــرار ب ــه ق ک اراک؛ 
کــه بــه آرامســتان رســیدیم، خانــم فرجــادی، یک‌لحظــه هــم دســت مــرا رهــا 
نمی‌کــرد. مثــل همــه اشــک می‌ریختــم و بی‌قــرار شــده بــودم. شــوک بــدی بــه 
مــن وارد شــده بــود. حــالا تــا حــدودی مفهــوم تمــام کــردن را فهمیــده بــودم. با 
کســالت  اینکــه بــا پــدرم، فاصلــه ســنی زیــادی داشــتم و بیشــتر وقت‌هــا نیــز او 

کــرده بــود. داشــت، امــا از همــان لحظــه، غــم نبــود پــدر دلــم را زیــر و رو 
کــه زن ســاده و  کــه پــدر دفــن شــد، یکــی از خانم‌هــای فامیــل  وقتــی 
کــه بــه آرامــی اشــک می‌ریختــم،  کم‌ســوادی هــم بــود، نــزد مــن آمــد و بــه مــن 
گفــت: »اشــرف جــون بشــین روی ایــن خاک‌هــا و از اینــا روی ســرت بریــز و بــه 
کارهــا و حرف‌هــا را  ایــن خــاک هــا چنــگ بــزن.« البتــه مــن بازهــم معنــی ایــن 
کار  کارهــا را انجــام داد تــا  کــه بایــد ایــن  نمی‌فهمیــدم، امــا احســاس می‌کــردم 
کار، پــدر زنــده  ــا ایــن  کــه شــاید ب ــا خــودم فکــر می‌کــردم  پــدرم پیــش بــرود. ب
کار  شــود. در آنجــا نشســته و بــه خاک‌هــای قبــر پــدرم چنــگ زدم. تــا ایــن 
کردنــد. همــان لحظــه، بــرادر  گریــه  کــردم، همــه جمعیــت، بلنــد شــروع بــه  را 
بزرگــم، آقــا محمدهــادی بــه ســمتم آمــد، مــرا در آغــوش گرفــت و نــوازش کــرد. 
کــه هرچــه حــس تــرس و غــم  کار بــرادر بــرای مــن شــیرین بــود  بــه قــدری ایــن 
کشــید. بــرادرم، عجیــب بــوی پــدر را مــی‌داد. او فرشــته و  داشــتم، از قلبــم پــر 

1. آیــت‌الله حــاج شــیخ محمــد ســلطان العلمــا، متولــد 1296 قمری که در ســال 1382 قمــری در اراک 
فــوت کردنــد. ایشــان از شــاگردان مرحــوم آخونــد مــ امحمدکاظــم خراســانی صاحــب کفایــه الاصول و 
کــه حــدود پنجــاه ســال در اراک بــه تدریــس علــوم حــوزوی مشــغول  میــرزا محمدتقــی شــیرازی اســت 

بوده اســت.


